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 پایین در سینماي ایران:  هاي استعاري دربردارندة حوزة مبدأ بالا/سازيبررسی مفهوم

 سوريهاي رقص در غبار و چهارشنبهمطالعۀ موردي فیلم
 

 3علیرضا خرمایی، 2*، امیرسعید مولودي1الهام کاویانی فردزاده

 .رانیا راز،یش راز،یانشگاه شد ،یانسانو علوم اتیبه ادانشکدد ،یشناسزبان يدکتر يدانشجو
 .رانیا راز،یش راز،یانشگاه شد ،یو علوم انسان اتیبه ادانشکدد شناسی،زبان اریاستاد

 .رانیا راز،یش راز،یانشگاه شد ،یو علوم انسان اتیبه ادانشکددشناسی، زبان دانشیار
 

 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 استعارة تصویري
 استعارة چندوجهی

 استعارة مفهومی
 يسورهارشنبهچ

 پایین حوزة مبدأ بالا/
 رقص در غبار

 سینما

ها، همواره مورد توجه پژوهشگران هاي مفهومی در زندگی روزمرة انسانحضور گستردة استعاره
گیري از نظریۀ استعارة مفهومی لیکاف و اثر حاضر با بهره .استبودهشناسی شناختی حوزة زبان
) 2016و  2008، 2006هاي تصویري و چندوجهی فورسویل (استعاره ۀنظری )،a1980جانسون (

هاي تصویري، حوزة مبدأ بالا/ پایین در یک ) در خصوص استعاره2020کوچش ( يو همچنین آرا
کارگیري گی بهچگوناست تا از این طریق بتواند  ررسی کردهرسانۀ چندوجهی مانند سینما را ب

کند.  مطالعهعلاوه بر کلام در وجه تصویري نیز با این حوزة مبدأ استعاري را  تیجه هاياستعاره
بررسی » سوريچهارشنبه«و » رقص در غبار«زبان هاي بلند سینمایی فارسیبدین منظور، فیلم

عنوان  ها بهساز با نمایش تصویري مفاهیم بالا/ پایین، از آندهد که فیلممیها نشان . یافتهنداشده
هاي مفهومی به بیننده الب استعارهقکند تا مفاهیم انتزاعی را در حوزة مبدأ استعاري استفاده می

 ها اغلب صرفاً در وجه تصویري بههاي مختلف این استعارهمنتقل کند. در هر دو فیلم در موقعیت
کند.  ها را تضمیناست تا درك ناخودآگاه مخاطب از موقعیت انتزاعی شخصیت ر گرفته شدهکا

زبان نشان هاي فارسیهاي مفهومی مرتبط با این حوزة مبدأ در فیلمة استعارهدحضور گستر
ها به قدري در ذهن مخاطب ایرانی بدیهی و اولیه هستند که کارگردان به دهد که این استعارهمی
 ترتیب منظور موردبدین کنند.میبرد داستان استفاده پردازي و پیشها براي شخصیتر از آنوفو

 کند.صورت ناخودآگاه آن را درك می دهد و مخاطب نیز احتمالاً بهنظر خود را انتقال می
 

 تاریخچۀ مقاله:
 1403ماه تیر 21دریافت: 
 amirsaeid.moloodi@shirazu.ac.ir : نویسندة مسئول آدرس ایمیل*  1403اه متیر 30 پذیرش:

 

 

https://doi.org/10.22099/jill.2024.50713.1390
mailto:amirsaeid.moloodi@shirazu.ac.ir


   الهام کاویانی فردزاده   بالا/ پایین در سینماي ایران هاي استعاري دربردارندة حوزة مبدأسازيبررسی مفهوم|  162
 

نی شناسی گویشزبان  182 – 161شماره صفحات: ) 1403 بهار و تابستان /14، پیاپی 1، شماره 9 سال(هاي ایرا

 دمهقم. 1

هاي مهم در علوم شناختی است که بر نقش تعامل بدن با محیط اطراف کی از حوزهی 1شدهجسمیشناخت 

 است که ذهن را باید در زمینۀ ارتباط ایده مبتنی بر اینشده ؛ شناخت جسمیدر فرایندهاي شناختی تأکید دارد

کند که مغز انسان اطلاعات ) بیان می2008، 1999( 2که با جهان تعامل دارد. بارسالودرك کرد با بدن فیزیکی  آن

به کند که سازي میهنگام نیاز بازفعالاین بازنمودها را صورت بازنمودهاي چندوجهی ذخیره و  شده را بهتجربه

شده در کارکردهاي استعاري نیز نقش شود. این تجربیات جسمیهاي ادراکی و حرکتی منجر میسازيشبیه

و  3کنند (لیکافحرکتی بیان میمفاهیم انتزاعی را از طریق تجربیات حسیافراد که طوري مهمی دارند، به

تا در  کندیبه ما کمک م یکیزیصورت ف به ينمونه، درك ما از ارتفاع عمود يبرا .)b1980 ،1999، 4جانسون

بالا  یلیها نسبت به پارسال خکالا متیق«مثال، جملۀ  يبرا؛ مینظر کن مرتبط با مقدار اظهار میخصوص مفاه

لیکاف و  است. شده انیب مثابه بالاتربه ادتریز یاستعارة مفهوم يریکارگموارد است که با به نیاز ا یکی» رفته.

با تأکید بر ماهیت استعاري نظام مفهومی ما نشان دادند که مفاهیم انتزاعی معمولاً از طریق ) a1980جانسون (

 يآن برا يباشد، درك استعار تردهیچیو پ تریمفهوم انتزاع کیهرچه  و شوندتر درك و بیان میمفاهیم عینی

» 5یمفهوم ةاستعار« شوندیم افتیما به وفور  ةها را که در زبان روزمراستعاره نیها ااست. آن تريانسان ضرور

 ياز تناظرها يامجموعه« ياستعار يهاندیافر نیکه در ا کندیم انیب نی) همچن7: 2010کوچش ( .دندینام

 يارا بر عناصر سازه )ینی(مفهوم ع ب ةحوز ياسازه یوجود دارد که عناصر مفهوم 8و مقصد 7مبدأ انیم 6مندنظام

) 1993( کافیل. »شودیم گفته 9نگاشت یمفهوم يهاتناظر نیبه ا .کنندیمنطبق م )یانتزاع (مفهوم الف ةحوز

 هستند. »یها در نظام مفهومحوزه انینگاشت م«ها در اصل استعاره کندیم دیتاک زین

شود. کار گرفته میبه 10هاي جهتی یا فضاییهایی است که در استعارهحوزهیکی از  پایین حوزة مبدأ بالا/

میان سه نوع استعارة  ،هااساس نقش شناختی آن برها انواع استعارهبندي ) در تقسیمa1980لیکاف و جانسون (

ها ترین استعارهیکی از رایج هاي جهتیاستعاره شوند.ی تمایز قائل میو جهت 12یشناختیهست ،11يساختار

 ).a1980کنند (لیکاف و جانسون، دهی میهاي فضایی سازمانگیريهستند که مفاهیم انتزاعی را با توجه به جهت

                                                           
1 Embodied cognition 
2 L. W. Barsalou 
3 G. Lakoff 
4 M. Johnson 
5 Conceptual metaphor 
6 Systematic correspondences 
7 Source 
8 Target 
9 Mapping 
10 Orientational or spatial metaphors 
11 Structural metaphor 
12 Ontological metaphor 
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دهی فضایی داده ما در جهان، به مفاهیم خاصی جهت شدةجسمیها، به لطف تجربیات در این نوع از استعاره

از دور هستند. -بیرون و نزدیک-حاشیه، درون-عقب، مرکز-پایین، جلو-بالاهاي فضایی گیريشود. این جهتمی

مثابه مثابه بالا، کمتر بهبیشتر به، 1مثابه پایینبد به، مثابه بالاخوب بهتوان به میهاي جهتی استعاره جمله

  کرد.اشاره 3مثابه پایینمثابه بالا، احساس بهخرد بهو 2پایین

. یکی از این کرد لیتحل دیگري نیز مختلف يهاشگر به روبا توجه به اهداف پژوهش توانیها را ماستعاره

موجود بین هاي ازپیشست. در دیدگاه سنتی، شباهتا هاآنگیري اساس مبناي شکل ها، تحلیل برروش

برخی  .یستپذیرش نها قابلگیري استعاره است اما این ایده براي همه استعارههاي زبانی، مبناي شکلعبارت

گیرند. هاي ساختاري شکل میخاطر شباهت هاي تجربی و برخی دیگر بهها به دلیل همبستگیاستعاره

هاي ساختاري گیرند، در حالی که شباهتت میشئهاي تجربی از تعاملات جسم با جهان اطراف نهمبستگی

مانند  یمیمفاههاي فیزیکی ار جمله گیريجهت .هاي ناملموس بین دو حوزه هستندشده ناشی از شباهتادراك

 ماً یهستند که ما مستق یمی)، از جمله مفاهa1980 :57 ف و جانسون،یکا(ل »پشت-جلو رون،یب-درون ن،ییپا-بالا«

 يزیرهیرا پا 4يرتصو يهاطرحواره این مفاهیم .میکنیتجربه م تعاملات جسم با جهان اطرافو  حواس قیاز طر

)؛ بدین ترتیب 1997، 6هستند (گردي 5هیاول يهااستعارهدر  یمفهوم يهاحوزه يربنایخود ز ۀنوبکه به  کنندمی

 روند.کار می نیز به مثابه بالاترزیادتر بههاي اولیه همچون در بسیاري از استعاره پایین حوزة مبدأ بالا/

هاي زیادي عنوان یک واحد تحلیلی مزیت استعارة اولیه بهیک گرفتن  نظر ) در2011( 7براساس نظر اورتیز

که بر حوزة مقصد نگاشت  دادرا توضیح تواند چگونگی انتخاب عناصر حوزة مبدأ که میدرپی دارد از جمله این

هاي مرکب و همچنین درك رابطۀ میان استعاره هاي استعاري،این طریق مطالعۀ نگاشتبنابراین به  .شوندمی

) بیان 2011ها، اورتیز (شده را تسهیل کند. افزون بر تمام اینها از تجربیات جسمیارهگرفتن استعتئاثبات نش

ها را به واحدي آن ،این خصوصیت و صورت تصویري نیز بیان شوند توانند بههاي اولیه میکند که استعارهمی

ها تواند در آنگوناگونی که استعاره میهاي در میان رسانهکند. هاي غیرکلامی تبدیل میمعتبر براي تحلیل پیکره

بر زمان هستند (مانند سینما، هاي پویا و مبتنی هایی که قادر به استفاده از گفتماندهد، آن رسانهرخ 

ها در زندگی روزمره تر به واقعیت کاربرد عملی استعارهتوان نزدیکها و تیزرهاي تبلیغاتی و...) را میویدئوموزیک

تواند در یک زمان واحد از یک یا صورت نیاز میهاي ارتباطی متنوعی برخوردارند و درزیرا از کانال تدر نظر گرف

 مند شوند. ها بهرهتمام آن

                                                           
1 GOOD IS UP; BAD IS DOWN 
2 MORE IS UP; LESS IS DOWN 
3 RATIONAL IS UP; EMATIONAL IS DOWN 
4 Image schemas 
5 Primary metaphors 
6 J. E. Grady 
7 M. J. Ortiz 
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مبدأ بالا/ پایین را در رسانۀ چندوجهی  هايهحوزبا توجه به این موارد، پژوهش حاضر درصدد است تا 

سزایی در بازنمایی هاي مفهومی اولیه از نوع جهتی نقش بهرهسینما بررسی کند. این دو حوزة مبدأ، در استعا

 به کارگردانی» سوريچهارشنبه«و » رقص در غبار«د. بدین منظور دو فیلم نهاي مقصد انتزاعی برعهده دارحوزه

 یانتزاع میمفاه يریتصو شینحوة عملکرد کارگردان در نما. لازم به ذکر است که ندااصغر فرهادي انتخاب شده

سابقۀ  شیبا گذشت زمان و افزاممکن است  هاعدم استفاده از آن ایو  ياستعار يهابا استفاده از عبارت تردهیچیپ

ها در کاربرد انواع کند، بنابراین براي کاهش اثر این تغییرات و همچنین کاهش نقش مضمون فیلمي تغییرو يکار

  است.  اي او انتخاب شدهیک اثر نیز از میانۀ مسیر حرفهاستعاره، اولین فیلم بلند سینمایی این کارگردان و 

 

 . پیشینۀ پژوهش2

ي (بالا/ پایین) را در ارتباط با مفاهیم عمود هايساختارهاي جهتی مرتبط با پژوهشگران مختلفی استعاره

اند. نتایج حاصل، ارتباط شناسی بررسی کردهشناسی و روانهاي گوناگونی مانند زبانمتفاوت و همچنین از جنبه

موقعیت اجتماعی، ثروت، عقلانیت، اخلاق  ،عواطفقدرت، هاي جهتی با مفاهیم انتزاعی همچون میان این استعاره

هاي دنیا، میان یک مفهوم مثبت و جهت بالا و همچنین یک مفهوم منفی و جهت کنند. در اغلب زبانرا تأیید می

است. در حوزة  هاي بسیاري قرار گرفتهمایۀ پژوهشاست و این مسئله دستاي ناگسستنی برقرار پایین رابطه

پردازد که با با تکیه بر نظریۀ استعارة مفهومی، به مرور آثاري می )2017( 1نه، سیانشناسی براي نموروان

 2اند. مایرهاي تجربی، ارتباط جهت عمودي با برخی از این مفاهیم مهم انتزاعی را نشان دادهکارگیري آزمایشبه

هم  را به 4ي و خوشاینديکه مفاهیم جهت عمود مثابه بالاخوب به) با بررسی استعارة 2004( 3و رابینسون

 يعمود جهتاستفاده از  زانیمو  5مثابه بالابه الهی) استعارة مفهومی 2007کنند و مایر و همکاران (مرتبط می

) نیز پیوند استعاري جهت 2014( 7و نوزورثی 6کنند. ساندررا بررسی می طانیخدا و ش یی مانندهانهیدر زم

و دریافتند که  ندکرد ) را در زمینۀ بازاریابی مطالعهمثابه بالاتربهتر مندقدرتعمودي با مفهوم قدرت (

 ترمندقدرت يشود برندهایبالاتر نشان داده م تیدر موقع يبندبسته يبرند رو يکه لوگو یکنندگان زمانمصرف

 دهند.یم حیترجرا مند کمتر قدرت يبرندها شودینشان داده م يترنییپا تیبرند در موقع يلوگوو هنگامی که 

                                                           
1 L. Cian 
2 B. P. Meier 
3 M. D. Robinson 
4 Valence 
5 DIVINE IS UP 
6 A. Sundar 
7 T. J. Noseworthy 
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و  3مثابه بالامند بهقدرت) نیز رابطۀ استعاري 2020و همکاران ( 2) و زرزچنا2005( 1هاي شوبرتپژوهش

کنند. رابطۀ استعاري جهت عمودي با سایر مفاهیم انتزاعی همچون را پشتیبانی می 4مثابه پایینضعیف به

و  7(هارتمن مثابه بالاتربیشتر به)، 2013 و همکاران، 6هکر(وون 5مثابه بالاموقعیت اجتماعی عالی به

 است. ) نیز به همین طریق اثبات شده2014همکاران، 

هاي جهتی را بر مبناي تجربیات جسمی استعاره) a1980جانسون (شناسی شناختی، لیکاف و در حوزه زبان

مثابه مثابه بالا/ کمتر بهمثابه پایین، بیشتر بهمثابه بالا/ بد بهخوب بههاي و  استعاره انسان بررسی کرده

کنند. ایشان بر این باورند بندي میرا در این دسته طبقه 8مثابه پایینمثابه بالا/ احساس بهخرد به وپایین 

لامت فردي است؛ هر کند مبناي جسمانی سرا برانگیخته می مثابه بالاخوب بهچه که استعارة مفهومی آن«که 

اعم از شادي، سلامتی، زندگی و کنترل، همگی در  شود،مینظر گرفتهیک فرد خوب در چه که اصولاً برايآن

هاي عاطفی مرتبط با شادي ) نیز هنگام بررسی استعاره2014). صفرنژاد و همکاران (17(ص » جهت بالا قرار دارد

حالی خوشهاي استعاري جهتی نظیر بدأ بالا اشاره کرده و حضور نگاشتهاي مرتبط با حوزة مبه برخی از استعاره

در زبان  بودنمثابه دربهشتبودن بهحالخوشو  نبودنمثابه روي زمینبودن بهحالخوش، مثابه بالابه

 کنند. فارسی را تأیید می

ها )، مطالعۀ استعارهa1980نسون، کنیم (لیکاف و جاها زندگی میهایی که با آنپس از انتشار کتاب استعاره

هاي ارتباطی ها علاوه بر گفتار و نوشتار در سایر وجهاست؛ زیرا استعارهبه وجوه غیرکلامی نیز گسترش پیدا کرده

) 2016ها (فورسویل، )، فیلم2008)، حرکات و ژست (سینکی و مولر، 2008، 2006همچون تصاویر (فورسویل، 

ها به رخی پژوهشهاي غیرکلامی، بشده در حوزة استعارههاي انجاماز میان پژوهشو غیره نیز حضور دارند. 

براي   9اي براي یک رویا) از فیلم مرثیه2015؛ اورتیز (اندها و تبلیغات پرداختههاي بالا/ پایین در فیلماستعاره

ها را که به استفاده در فیلمهاي موردترین تکنیکگیرد و برخی از مهمشده بهره میهاي جسمیبررسی استعار

هاي هایی که استعارهگیرد که تکنیککند و نتیجه میکند، معرفی میبرانگیختن احساسات مخاطب کمک می

هاي ها تجربهاي هستند که مبناي آنشدههاي تصویري جسمیانگیزد در حقیقت استعارهخاصی را برمی

تسلط/ هاي مفهومی رداري از زاویۀ بالا یا پایین است که استعارهبها تصویرحرکتی است. یکی از این تکنیکحسی

                                                           
1 T. W. Schubert 
2 N. Zarzeczna 
3 POWERFUL IS UP 
4 POWERLESS IS DOWN 
5 HIGH SOCIAL STATUS IS UP 
6 Von Hecker 
7 Hartmann 
8 RATIONAL IS UP; EMATIONAL IS DOWN 
9 Requiem for a dream 
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) نیز با 2016( 1کنند. هوانگرا براي مخاطب تداعی می مثابه پایینعدم تسلط/ غم بهو  مثابه بالاشادي به

، به مطالعۀ نظریۀ 3در فیلم تایتانیک 2عشق به مثابه یک سفر دریاییبررسی استعارة مفهومی چندوجهی 

بدي و  4مثابه تاریکیبدي بهدهد که دو استعارة این مطالعه نشان می پردازد.عارة مفهومی چندوجهی میاست

خوبی و  6مثابه بالاخوبی بههنگام خلق یک تأثیر دراماتیک در طرح داستان و دو استعارة  5مثابه پایینبه

 9میرـو برت 8اورینوزـاند. ایبانزشدهکار گرفتههنگامی که چیزي مثبت درحال وقوع است به 7مثابه روشنبه

هاي تبلیغاتی ) به بررسی رابطۀ میان خوشایندي و جهت عمودي بالا و متضاد آن یعنی پایین در فیلم2020(

عنوان در فیلم تبلیغاتی یک برنامۀ یادگیري زبان بهمثابه بالا خوبی بهدهد که از استعارة پرداخته و نشان می

شود تا بهترین راه بهبود موقعیت شغلی و اجتماعی خود را یادگیري ابزاري براي متقاعدسازي مشتریان استفاده می

را در  بالا مثابهقدرت بهو  مثابه بالاکنترل بههایی نظیر ) نیز  استعاره2020یک زبان جدید بدانند. کوچش (

 کند.هاي تصویري بررسی میبندي جدید از استعارهک طبقهی

ارشد خود نامۀ کارشناسی) در پایان1402) و ناجی (1398در مطالعات مرتبط با سینماي ایران، مظفري (

که به کاربست نظریۀ استعارة مفهومی و سینما اختصاص دارد به مواردي از کاربرد حوزة مبدأ بالا/ پایین در 

زاده اند. مولودي و نبوياشاره کرده بارانو  رنگ خدا ،هاي آسمانبچه، دربارة الیهاي اي مفهومی در فیلمهاستعاره

هاي استعاره براساس نظریه هابرف روي کاجهاي استعاري و مجازي فیلم سازي) نیز با مطالعۀ مفهوم1400نمازي (

صورت را در این پژوهش بهمثابۀ بالا توجه به /غیرت/ کنترلو مجاز مفهومی و استعارة چندوجهی، استعارة 

کنند که نریمان و اند. ایشان این استعاره را در سکانسی شناسایی میکردهکلامی) شناساییـچندوجهی (تصویري

خواهرش که مشرف به خانۀ رویاست شدن براي رفتن به کنسرت هستند و نریمان در بالکن خانۀحال آمادهرویا در

 است. در جایگاهی بالاتر از او قرار گرفته ایستاده و

هاي جهتی مرتبط با ساختارهاي عمودي (بالا/ پایین) تأثیر دهند که استعارهنشان می هااین پژوهش

شده و تعاملات روزمره ها به واسطه تجربیات جسمیاین استعاره زیرا توجهی در درك مفاهیم انتزاعی دارندقابل

هاي ها نه تنها در زبان، بلکه در حوزهیندهاي شناختی و عاطفی تأثیرگذارند. این استعارهاگیرند و بر فرشکل می

هاي مختلف از جمله تواند در حوزهکنند. این نتایج میها و تبلیغات نیز نقش مهمی ایفا میغیرکلامی مانند فیلم

                                                           
1 Huang 
2 LOVE IS A (SEA) JOUNEY 
3 Titanic 
4 EVIL IS DARK 
5 EVIL IS DOWN 
6 GOOD IS UP 
7 GOOD IS BRIGHT 
8 Ibáñez-Arenós 
9 Bort-Mir 
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ارتباط مؤثرتري با مخاطبان برقرار شود.  شود تاکار گرفتهمحتوا بهشناسی، بازاریابی و تولیدشناسی، زبانروان

بندد و درك و تفسیر ما از جهان ها نقش میصورت عمیق در ذهن انسانکلی، ارتباطات استعاري عمودي بهطوربه

 .دهدتأثیر قرار میپیرامون را تحت

 

 . چارچوب نظري پژوهش3

)، 1993)، لیکاف (2010)، کوچش (1993()، جانسون 1996شناسان شناختی بسیاري از جمله ترنر (زبان

طور گسترده بررسی هاي زبانی آن بهها را عمدتاً در نمود) و ... مبناي مفهومی استعاره1989لیکاف و ترنر (

) a1980شناسی شناختی که توسط لیکاف و جانسون (اند؛ اما پذیرش دیدگاه معاصر به استعاره در زبانکرده

رچوب فکري که استعاره در درجۀ اول امري مربوط به تفکر است و زبان تنها یکی خصوص این چامطرح شد و به

که اگر استعاره بخشی از نظام مفهومی دنبال دارد؛ از جمله اینشود، پیامدهایی را بهاز مشتقات آن محسوب می

صورت ، زیرا درغیرایندهد هاي بازنمایی این نظام مفهومی نیز رخما باشد، باید به غیر از کلام در سایر شیوه

هاي شود نه شناخت. پژوهشبودن مفهوم استعاره تنها ویژگی کلام محسوب میمندهاي مربوط به نظامیافته

هاي برقراري هاي مفهومی علاوه بر زبان، در سایر جنبهدهند که استعارهبسیاري این ادعا را تأیید کرده و نشان می

اي نند عکس، نقاشی و مجسمه)، حرکات، موسیقی، سینما و در واقع هر حوزهارتباط از جمله هنرهاي تصویري (ما

 دهند. می یافته توصیف کرد، نیز رخکه بتوان آن را در یک قالب معنایی سازمان

صورت استعاري مفاهیم انتزاعی مانند خوب/بد، فقیر/غنی، حوزة مبدأ بالا/پایین، موضوع این پژوهش، به

ها هاي استعاري مرتبط با این حوزة مفهومی در تمام رسانهدهد. عبارترا ساختار می و... يقاهر/مقهور و ضعیف/قو

، هاي فضاییقابلیت بیشتر تصویر در نمایش استعاره علتهاي تصویري بهدر رسانهشناسایی هستند؛ اما قابل

گذشته به طور  يهادههدر  یو چندوجه هاي تصویريدر مورد استعاره قاتیتحق. شوندخوبی نمایان میبه

خاطر تفاوت ساختاري زبان و تصویر و هاي تصویري بهکه استعاره ی استدر حالو این  افتهی ي افزایشاندهیفزا

براي مثال استعارة زبانی در اغلب موارد یک عضو رابط . هاي زبانی متفاوتندها توسط انسان، از استعارهپردازش آن

براي درك نیز و یک دستور زبان  کردهکه یک هویت ارتباطی بر مبدأ و مقصد تحمیل  است) مثابه/به مانند(دارد 

هاي دهد؛ اما استعارة تصویري (و سایر استعارهو تعبیر استعاره و صحبت در مورد آن در اختیار ما قرار می

از طریق زبان (گفتار یا  مند نیست. در استعارة تصویري اگر حوزة مبدأ و مقصد قبلاًغیرزبانی) از این ابزار بهره

در تا بتواند  گذاري کندرا در سطح زبانی برچسب هاآنگر ناچار است خود د، تحلیلننوشتار) مشخص نشده باش

وجود آمدن چند بازنمایی استعاري مختلف در سطح باعث به است؛ این مسأله ممکنکندمورد آن استعاره صحبت

هاي ثابتی براي استعارهبنابراین روش  ؛زبانی براي یک استعارة تصویري واحد شود و تغییراتی جزئی ایجاد کند

براي نشان دادن یک رابطۀ » مثابهبه /است«هایی مانند ) در نبود عبارت2009فورسویل (. تصویري وجود ندارد
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ها بسته به کند. این مکانیسممی هایی را مشخصهاي غیرزبانی مکانیسمتعاري میان دو موجودیت در استعارهاس

شباهت ) 1 هایی از جمله:شوند متفاوت است. مکانیسمها بازنمایی میهاي استعاري در آنوجوهی که عبارت

یک بازنمایی تصویري یا صوتی یا ... از لحاظ  رود و در آنکار میوجهی بههاي تک: که تنها در استعاره1ادراکی

پر کردن برخلاف انتظار یک فضاي ) 2ادراکی یک بازنمایی تصویري یا صوتی یا ... دیگر در همان وجه است. 

دادن چیزي (حوزة مقصد) در بافتی است که براي آن طبیعی یا متعارف نیست و برانگیزاندن : قرار2ايوارهطرح

دادن حوزة مبدأ و : نشان3گرا دادن همزمان) 3و  افت متعارف است (به عنوان حوزة مبدأ)شیئی که براي آن ب

 طور همزمان. مقصد به

هاي تصویري داراي اشکال بسیار متنوعی هستند. فورسویل در آثار خود شد، استعارهطور که اشارههمان

کارگیري یک یا چند از جمله به، استندي کردهبرا با توجه به معیارهاي مختلفی دسته هاآن) و ... 2016، 2008(

). کوگنارتس و کاراوانجا 2006تفسیر است که با حواس ما پیوند دارد (فورسویل، اي قابلیک نظام نشانه وجه. وجه

) 2006فورسویل (. )101کنند (تعریف می »نوعی تجلی تفکر استعاري در حواس ما«) نیز وجهیت را 2012(

) 5ها، ) ژست4هاي گفتاري، ) نشانه3هاي نوشتاري، ) نشانه2هاي تصویري، ) نشانه1شامل ها را حداقل وجه

دهند که به ها گاهی در یک وجه رخ میداند. استعاره) لمس می9ها و ) طعم8) بوها، 7) موسیقی، 6اصوات، 

توان با ترکیب ها را مییز استعارهگاهی ن؛ تصویري) یاهاي زبانی گویند (مانند استعارهوجهی میة تکها استعارآن

صدا و تصویر و  (مانند ترکیب زبان و تصویر، گویندچند وجه متفاوت ایجاد کرد که به آن استعارة چندوجهی می

مبدأ و مقصد منحصراً یا غالباً در یک وجه ارائه «وجهی، هاي تک، در استعارهبنابراینیا زبان و تصویر و صدا). 

هاي متفاوتی ارائه مبدأ و مقصد هر کدام منحصراً یا غالباً در وجه هاي چندوجهی، حوزةعارهشده؛ اما در است

عنوان ) سه معیار را براي تلقی دو پدیده به469: 2008فورسویل ( ).384-383 :2006، (فورسویل »شوندمی

تعلق به طبقات متفاوتی دهند باید م) آن دو پدیده در بافتی که رخ می1کند: استعارة چندوجهی معرفی می

) به دو 3توصیف شوند.  مثابه بالف بهعنوان مبدأ و مقصد شناسایی شده و در فرمول ) باید بتوانند به2باشند. 

 هاي حسی متفاوت (و یا هر دو) تعلق داشته باشند.اي مختلف یا وجهنظام نشانه

عنوان راهی براي خلق تصویر و ابزاري براي تولید هاي بصري بهکاربرد استعاره، با افزایش محتواهاي بصري

هاي گفتماندر بصري کاربرد بیشتري پیدا کرده و بنابراین شایستۀ توجهی ویژه است. -هاي سمعیمعنا در رسانه

هاي مختلف و نگاشت هاي مبدأ، مقصددر کدگذاري و ارائۀ حوزه، هاآن هاي مربوط بهمبتنی بر زمان و رسانه

هاي تر و تعداد تفسیربودن آن توسط مخاطب مشکلها توالی زمانی وجود دارد و پردازش و تشخیص استعاريآن

هاي پویا، مقصد، نامد. در گفتمانمی 4هاي پویا) این موارد را گفتمان2016ممکن نیز بیشتر است. فورسویل (
                                                           
1 Perceptual resemblance 
2 Filling a schematic slot unexpectedly 
3 Simultaneous cueing 
4 Dynamic discourse 
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ویدئوها و هاي تلویزیونی، موزیکبیایند. تیزرهاي تبلیغاتی، سریالتوانند در پی یکدیگر ها میمبدأ و نگاشت

وجهی تصویري ایستا براي تحلیل هاي تکشناسی استعارهو نوع بنديدسته اند.هاي سینمایی از این دستهفیلم

بندي را دستهزی ؛ویژه مطالعات مربوط به سینما نیز کاربرد داردهاي پویاي چندوجهی و بهها در گفتماناستعاره

با توجه به مکانیک حرکت دوربین، براي ایجاد  همین شیوه است. براي مثال، ها نیز بههاي بصري در فیلماستعاره

هاي یکسان استفاده کرد. در استفاده از توان از حرکات و زاویۀ دوربین و یا قابشباهت میان مبدأ و مقصد می

 توانندها میگونه امکانات در فیلمی نیز وضعیت مشابهی برقرار است. اینهاي صوتی و موسیقایی و فواصل زمانجلوه

برداري نسبت به نقاشی، عکاسی یا تصاویر دوربین فیلمبنابراین،  کنند.هاي مبدأ و مقصد را به یکدیگر متصلحوزه

توانند از ها میدوبعدي دیگر امکانات بیشتري براي نمایش پیوند استعاري دارد. در حالی که همه این رسانه

میزانسن (رنگ، حالت چهره، بافت، موقعیت و ...) براي نشان دادن ارتباط میان دو چیز استفاده کنند، دوربین 

 برداري ابزارهاي بیشتري دارد.فیلم

 يهااستعاره«کند که ) بیان می2020هاي غیرکلامی، کوچش (ها در خصوص استعارهترین اظهارنظردر تازه

، هاها و مجسمهکارتون غات،یتبل همچون 1وارنشانه يبصر اتیتجربي حاضر در هااز نشانهتوانند می تنهاتصویري نه

در نظر وار نشانهکه معمولاً آنها را  ي تشکیل شوندبصر اتیاز تجرب توانندچنین میهم ، بلکهشوندتشکیل

دیگر، عبارت). به108» (نگریممی عتیدر طب يابه صحنه ای مینیبیرا م یساختمان یمانند وقت م،یریگینم

شوند. هاي تصویري واقعتوانند حوزة مبدأ استعارهوار مینشانه يبصر اتیتجربوار، همانند ي غیرنشانهبصر اتیتجرب

بودن آن تجربۀ بصري که موجب وارهاي تصویري را برمبناي درجۀ نشانهاین اساس استعارهکوچش (همان) بر

هاي تصویري هاي تصویري مبتنی بر همبستگی و استعارهدو دستۀ استعاره شوند بههاي تصویري میتعارهایجاد اس

 پردازد.کند؛ که این پژوهش صرفاً به دستۀ نخست میبندي میبنیاد طبقهشباهت

                                                           
1 Sign-like 
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توضیح  مثابه بالاکنترل بههاي تصویري مبتنی بر همبستگی را با استفاده از استعارة اولیۀ کوچش استعاره

 يفردشود. در سکوي قهرمانی، می دهد که در اغلب موارد از سکوي قهرمانی براي نمایش تصویري آن استفادهمی

مرتفع از انواع مختلف،  سکوهاي ،یکلطوربه. ردیگیسطح قرار م نیکنترل را دارد در بالاتر ایقدرت  نیشتریکه ب

کنترل/ کنند (میدنبال زیرا ن سایریننسبت به  از افراد یبرخبیشتر قدرت  دادنهدف نشان ،کارکردشانعلاوه بر 

هایی جنبهمثابه بالا کنترل به) اما در بسیاري از موارد استعارة مثابه جایگاه فیزیکی بالاترقدرت اجتماعی به

کند. کوچش بودن آن را در نگاه اول براي مخاطب دشوار میدهد که تشخیص استعارياز واقعیت را شکل می

کند که در ).  وي بیان می1دهد (تصویر بودا در بوداپست را توضیح می ) براي نمونه، تصویر قلعۀ110(همان: 

توانند این منظره دارند اما بازدیدکنندگان از این مکان میاین تصویر افراد با رابطۀ آشکار مبتنی بر قدرت حضور ن

در را مرتفع قلعه  تیموقعها صورت که آنکنند. بدینتفسیرمثابه بالا کنترل بهرا در چارچوب استعارة مفهومی 

نیز شد؛ و در موارد دیگر ناشی می یکیزیف تیموقع با آن یاز ساختماندر گذشته که  دانندمی یارتباط با قدرت

که دانند می یمفهوم کنترل اجتماعدارند را مرتبط با قرار تپه يبالااطراف قلعه که در  يهامحلهبازدیدکنندگان 

ها را وي همچنین عامل برانگیختگی این استعاره .باشد مثابه بالاکنترل به ةاستعار مبناي آنرسد یبه نظر م

 یبلکه مکان ست،یساختمان ن کداند؛ زیرا این قلعه تنها یمی آن مکان جاي ساکنانمکان بهمجاز مفهومی 

جا در آنکه  یمردم جايبه یی استایجغراف تیموقعو شهر نیز  مند در آن حضور دارنداست که افراد قدرت

تفسیر  يمردم عاد جايبهافراد قدرتمند و شهر  جايبه مجازيصورت قلعه بهصورت . در اینکنندیم یزندگ

 است.شده

 

 

 

 )2020 کوچش، از (برگرفته بودا قلعۀ 1 ریتصو
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 . روش پژوهش1-3

هاي استعاري دربردارندة سازيبررسی مفهومبراي  سوريچهارشنبهو  در غباررقص هاي این پژوهش از فیلم

اولین فیلم بلند فرهادي در مقام کارگردان است.  در غباررقص فیلم است. حوزة مبدأ بالا/پایین استفاده کرده

بازي یوسف خداپرست) است که در اتوبوس در یک نگاه عاشق دختر داستان فیلم ماجراي پسري به نام نظر (با 

هاي ناپسندي که به اتهام کند اما بخاطرشود و با او ازدواج میاي به نام ریحانه (با بازي باران کوثري) میغریبه

. نظر لاق دهدشود تا ریحانه را طشود و مخالفت شدید پدر نظر با این ازدواج، نظر مجبور میمادر ریحانه زده می

شود و ماجراهایی در تلاش براي پرداخت مهریۀ ریحانه و اقساط وام ازدواج، با پیرمرد مارگیري در بیابان آشنا می

 سوريچهارشنبهدهد. ها به عشق را تحت تاثیر قرار میآید زندگی هر دو و نوع نگاه آنها پیش میکه میان آن

است. داستان منتشر شده 1384درام در مقام کارگردان است که در سال سومین اثر سینمایی فرهادي در ژانر نیز 

صداي زن و وسرهاي پررود که به تازگی نامزد کرده و ناخواسته در درگیريبا زن جوانی به نام روحی پیش می

ر طور کند هاست و سعی میها شدهچی وارد خانۀ آنعنوان نظافتشود که بهوارد می (مژده و مرتضی) شوهري

امر ازدواج و  به شود که در پایان دیدگاه او نسبتتواند اوضاع آشفته را آرام کند؛ و همین امر سبب میکه می

هاي مفهومی مرتبط با پژوهش، در ابتدا براي ایجاد یک درك براي یافتن استعاره زندگی مشترك دگرگون شود.

ها و ها، صحنهاست و سپس پلانقل پنج بار دیده شدهها و ارزیابی محتوا، هر نسخه از فیلم حداکلی از فیلم

گیرند و در هاي تحلیل مورد ارزیابی قرارعنوان واحداند تا بهطور جداگانه تفکیک شدهها بههاي فیلمسکانس

است. در است شناسایی و بررسی شدهنوعی به حوزة مبدأ بالا/ پایین مرتبط بودهمرحلۀ بعد نیز هر تصویري که به

ناسایی حوزة مبدأ بالا/ پایین به امکاناتی که یک رسانۀ پویا براي ساخت معنا در اختیار دارد ( نسبت به تصاویر ش

 است.اي شدهثابت) توجه ویژه

 

 ها. تحلیل داده4

اي طراحی بندي دوربین به گونهها میزانسن و قابپردازیم که در آنهایی میدر این بخش به صحنه

اند. در تمام این موارد براي هاي مقصد انتزاعی با استفاده از حوزة مبدأ بالا/ پایین بازنمایی شدهحوزهاست که شده

استفاده شده و  2و پایین 1سازي استعاري،  یا از زاویۀ دوربین بالااستفاده از حوزة مبدأ بالا/ پایین در یک مفهوم

 کند.ن بیننده متبادر مییا نوع قرارگیري بدن بازیگر این حوزة مبدأ را به ذه

 

 

 
                                                           
1  High angel 
2  Low angel 
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غبارالف) فیلم   رقص در 
و مادرش  حانهیر نییپا یفقر و طبقۀ اجتماع ییبازنما يبرا در ابتداي فیلم کارگرداندر فیلم رقص در غبار، 

 نییپا یفقر و طبقۀ اجتماع یو استعارة مفهومپایین ـبالا يتصور وارة) طرحیوجه(تک يریتصو ییاز بازنما

 تی) موقعhigh angle( الاب ۀیاز زاو يربرداریتصو کیاستفاده کرده و با استفاده از تکن یکیزیف نییمثابه پابه

 .کشدیم ریتصوپل است را به کی ریها که در زخانۀ آن

 .گذاردیکاره ممهیکار او را ن يحال گرفتن مار است و نظر با آمدن و تعارف چادر دریح ،اي دیگردر صحنه

و مار  کوبدیگرفتن مار با سنگ به سر مار م يخاطر عدم آموزش، براکار شده و بهبهدست ینظر با رفتن مرب

که نظر . در صحنۀ بعد، پس از آنشودیاز آن جا دور م نیشبود، سوار بر ماکه او را رها کرده زین ی. مربردیمیم

 یحالاست؛ دررها کرده ابانیاو را در ب دریکه ح شودیرا مشاهده کرده و متوجه م دریشدن ححال دورفولکس در

که  یخود پرداخته و از سرنوشت خود و اتفاقات يرو به آسمان به صحبت با خدا ،استدهیناراحت و ترس رایکه بس

 مثابه بالابه الهی يریتصو یوجهتک یمونولوگ با استفاده از استعارة مفهوم نی. اکندیم تیافتاده شکا شیراب

خود است نگاه او به آسمان  ينظر در حال صحبت با خدا میشویکه متوجه م ياتنها نشانه رایز افتد؛یاتفاق م

تر با هایی که شخص خواستار ارتباط نزدیکها در موقعیتهاي چشمی رو به بالا در بسیاري از فیلمنگاه است.

شناسی در روانعصب گران حوزةهاي پژوهشها با یافتهشود. این نماها و صحنهتصویر کشیده میخداوند است به

 بالا مثابهبه الهی مفهومی استعارة  تصویري بازنمایی 3 ریتصو

 یکیزیف نییپا مثابهبه نییپا یاجتماع طبقۀ و فقر استعارة يریتصو ییبازنما 2 ریتصو
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مردم از امر  يهاییبازنمادهند که هاي تجربی نشان میهاي مذهبی منطبق است. این آزمایشص فعالیتخصو

 ینگاه چشمکند که ) ادعا می2006( 1؛ براي نمونه پرویکدارد یکینزد وندیپ يعمود یادراک يهاییبا بازنما یاله

امر  ي مفاهیم مرتبط باهاییبازنما صورت،در این بودن به خدا همراه است.ترکینزد اتیبا تجرب عمدتأرو به بالا 

 .استوام گرفته شده انسان بر بدن یمبتنو  يویکاملاً دن یادراک يندهاایاز فر یاله

زند، با او را آتش می کردهطول شب جمعماندن درهایی که او براي گرمكکه حیدر خاشانظر پس از آن

است افتد. حیدر نیز که خسته شدهآلود بر زمین میگلاویز شده و پس از یک نزاع طولانی با حیدر با صورت خون

کارگیري میزانسن و زاویۀ در این صحنه با بهنشیند. کارگردان در پشت ماشین خود و در سطحی بالاتر از نظر می

 مثابه بالاپیروزي بهدهد. بنابراین استعارة مفهومی دوربین حیدر را پیروز و نظر را مقهور این منازعه نشان می

 دریافت است.از این صحنه قابل مثابه پایینشکست بهو 

دادن است و با مخاطب قرارو سرما نشسته اي دیگر نیز پس از درگیري نظر و حیدر، نظر در تاریکیدر صحنه

هاي خود پشیمان سرعت از گفتهحال گله و شکایت به خداوند است اما بهکند. او درریحانه با خودش صحبت می

خدا که «گوید: دادن خداوند به بالاي سرش نگاه کرده و میشود. در این صحنه نیز نظر هنگام مخاطب قرارمی

 بیبه ترت رهیسطوح زنجکه  2بزرگ وجود با توجه به مدل گستردة زنجیرة». شه...اون می ش هماین باشه، بنده

مثابه برتر به کلامیـيریتصو چندوجهی یاستعارة مفهوم؛ استشده لیاز خداوند، جهان، جامعه و انسان تشک

  دریافت است.از این صحنه نیز قابل مثابه بالابه الهی و بالاتر

                                                           
1 Previc 
2 Great chain of being 

 شکست و پیروزي استعاري بازنمایی در دوربین زاویۀ و میزانسن کارگیريبه 4 ریتصو
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و نظر راز  دریخورد حوپس از زدمبدأ بالا/ پایین در این فیلم زمانی است که  یکی دیگر از کاربردهاي حوزة

 نیبد کند،یم یزندگ ابانیب است که در دلیل نیدر گذشته آدم کشته و به هم دریح شود؛یبر ملا م يگرید

 يربرداریگرفته و تصوقرار دریسر ح يدر بالا نی. در پلان بعد دوربشودیم لیکم تکمکم دریح یپازل زندگ بیترت

که اکنون از ابهت  دریح ،نییمثابه پابه فضع يریاستعارة تصو استفاده ازبا  ،حالتنیابالاست. در ۀیاز زاو

  .ردیگیدر موضع ضعف قرار م اشیحالات درون شیشده، هنگام نمامخاطب کاسته يبرا اشهیاول

 

 بالاتر مثابهبه برتر یمفهوم استعارة  يریتصو ییبازنما 6 ریتصو

 حیدر درونی حالات بازنمایی در بالا دوربین زاویۀ از استفاده 5 ریتصو
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 اریبس دریح ۀیسا شود،یم ادهیپ نیاز ماش کردنهیگر در حالو مست  دریکه ح گرید يادر صحنههمچنین 

مند و قدرت يقو گرانید برابر خودش را در دریاست که ح قتیحق نیدهندة اتر از خود اوست که نشانبزرگ

 با چهرة انیایواسطۀ حضور در ببه زیخاطر است و نظر نمستأصل و آزرده ف،یضع اریاما در باطن بس دهد؛ینشان م

 دریقدرتمند ح یرواقعیچهرة غ يریتصو یوجهتک . استعارةشودیمواجه م دریخوردة حشکست یواقع

کرد استنباط ریتصاو نیاز ا توانیم را مثابه جسم اوبه دریو شکنندة ح فیباطن ضعو  دریح ۀیمثابه سابه

 ۀیبا استفاده از زاو ریتفس نیااست. بازنمایی شده کارگیري نور و زاویۀ تابش آن و همچنین ایجاد سایهکه با به

شده تا او را تصویر کشیدهتر از زاویۀ دید مخاطب بهصورت که حیدر پایین؛ بدینشودیم تیتقو نیدورب يبالا

  ). ترنییمثابه پابه ترفیضعوجهی تصویري دهد (استعارة مفهومی تکتر نشانضعیف

 فیلم شخصیت درونی ضعف نمایش براي بالا دوربین زاویۀ از استفاده 8 ریتصو

 یرونیب چهرة مقابل در دریح یباطن ضعف يریتصو ییبازنما 7 ریتصو
 او قدرتمند
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سراغ مارها به دریصبح روز بعد، ح دهد کهمبدأ بالا/ پایین در این فیلم زمانی رخ می دیگر حوزةکاربرد 

 رمردیپ د؛یآیکه به سمت او م ندیبیرا م يگریزمان مار د ماناست، در ه رما کیحال گرفتن که در دریح رود؛می

زاویۀ دوربین پایین هنگام  .رودیو مار م» برو« دیگویبه مار دوم م ،استمار اول را با چوب گرفته کهیحالدر

دهد که استعارة حیدر در این صحنه، او را مسلط بر مار و موقعیتی که در آن است نشان می 1نمایش کلوز آپ

 دریافت است.از آن قابل مثابه پایینتحت سلطه بهو  مثابه بالامسلط بهوجهی تصویري تک

) به 1989و ترنر ( کافیاست که لبزرگ وجود استفاده شده رةیعام زنجاز استعارة همچنین صحنه  نیدر ا

که درك ما از جهان را شکل  یاساس یمفهوم ستمیس کیرا به عنوان  رهاستعا نیا شانیاند. اآن اشاره کرده

فعال است که همچنان بر  یشناخت يالگو کیبزرگ وجود  رةیکه زنج کنندیو استدلال م کردهیتلق دهدیم

 ئلقا زیبزرگ وجود تما رةیزنج 3و مدل گستردة 2هیمدل اول انیو ترنر م کافی. لگذاردیم ریافکار و اعمال ما تأث

که انسان در  یسلسله مراتب افتهیاز موجودات سازمان يااست متشکل از مجموعه يارهیزنج هی. مدل اولشوندیم

 اهانیو گ واناتیح بیترتبه دونیا انیدارد و در ممرتبۀ آن قرار نیترنییدر پا جانیب اءیمرتبه و اش نیبالاتر

موارد  نیاست. اشده لیاز خداوند، جهان، جامعه و انسان تشک بیبه ترت رهیسطوح زنج زیدارد. مدل گسترده نقرار

 يارهیزنج ياز نظر ساختار عمود را ترنییکمتر و بالاتر/پا/شتریمانند خوب/بد ، ب یمیمفاه دهدیبه ما امکان م

و در  شوندیها درك ماز مشخصه ياسطوح با مجموعه نیاز ا کیاست که هر  نیتوجه در ا. نکتۀ قابلمیدرك کن

مبدأ  کیاز  ایمقصد سطح بالا و  کیدرك  يبرا نیاز یک مبدأ سطح پای ایکه  افتدیاستعاره اتفاق م يموارد

 يهایژگیکردن و فهم سخن از وصحنه صحبت نیشود. در ااستفاده نیمقصد سطح پای کیدر  يسطح بالا برا

 مثابه انسانمار به يریتصوـیکلام یچندوجه رةاستعا نیه و بنابرامار استفاده شد يانسان است که برا

                                                           
1  Close up 
2 Basic model 
3 Extended model 

 مار بر حیدر تسلط نمایش براي پایین دوربین زاویۀ کارگیريبه 9 ریتصو
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کار گرفته بهبزرگ وجود  رةیدر زنج نیمقصد سطح پای کی يمبدأ سطح بالا برا کیاست که در آن  افتیدرقابل

 است.شده

کند و اگر نتوانست تا را اجاره اشيریمارگ لیکه وسا دهدیم شنهادیپ درینظر به ح اي دیگر،در صحنه

که گرفته  يمار سۀیگذاشته و تنها با ک نیخود را به زم لیتأمل وسا یبا کم دری. حرودیجا ماز آن ردیبگشب مار 

 یخاط عدم آگاهاما به رد،یگیعزم خود را جزم کرده و مار را م استدهیکه ترسنآ. نظر با وجود رودیجا ماز آن

بزند،  شینظر را ن مار که. بعد از گرفتن مار و قبل از آنزندیم شیش گرفته و مار انگشت او را نمار را از دم ،یکاف

بنابراین کارگردان با انتخاب  و قدرت نظر دارد. تیاز نظر قرار دارد که نشان از موفق ترنییپا نیدورب دید ۀیزاو

 نیا را در مثابه بالابودن بهمسلط /مثابه بالابه تیموفق يریتصو یوجهاستعارة تکزاویۀ دوربین،  درست

  دهد.به مخاطب انتقال میصحنه 

 سوريچهارشنبهب) فیلم 

حال ورود به داخل ساختمان مژده در ریتصو دهد،یم شیکه کارگردان از مژده نما یپلان نیاولدر این فیلم، 

 از پنجرة شکستۀو  یروح دیاست که از نقطۀ د یجاروبرق يشدن در و صدادهندة بازآزار مانندغیج يهمراه با صدا

 یمعرف نیدر اول نیدورب بالاي ۀیاست. استفاده از زاوگرفته شده نیدورب بالاي ۀیزاو کارگیريبا به اتاق خواب و

 یو ناتوان يریپذبیآس استعارة ضعف، نی. بنابراکندیم تیرا در مخاطب تقو یحس ضعف و ناتوان ت،یشخص

 بالا مثابهبه موفقیت استعارة در دوربین زاویه کارگیريبه 10 ریتصو

 مژده معرفی پلان در دوربین بالاي زاویۀ از استفاده 11 ریتصو
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مثابه لنز چشم انسان بهمورد  نیکه در ا شودیم افتیدرمخاطب به او  نییمثابه نگاه از بالا به پاکاراکتر به

 . استدر نظر گرفته شده نیدورب

 ست،یر خانه ندکه مژده  شودیمتوجه م یرعلیتماس مدرسۀ ام قیطراز ی، او کهمحل کار مرتضدر سکانس 

او  گرفتنرنظریز يکه مژده برا شودیمتوجه م ابانیکردن از پنجرة شرکت به خمشکوك شده و با نگاه طیبه شرا

که سوار بر  یبا مردان رودیم نییاست وارد آسانسور شده، به پاشده نیخشمگ اریاست. او که بسجا رفتهبه آن

. در تمام طول زندیکتک م ابانیاند دعوا کرده و سپس مژده را در خکرده جادیهمسرش مزاحمت ا يبرا نیماش

د توانیم نیدورب یعدم همراه نی. اکندینم یرا همراه یدر آسانسور مانده و مرتض نیاتفاقات، دورب نیمدت ا

 دادندر رخو کارگردان )] يریتصو یوجه(تک نیمثابه دورببه نندهیبو موافقت مخاطب [ دییعدم تأ دهندةنشان

 نیو همچن یمرتض تیآن با شخص یدر آسانسور و عدم همراه نیکردن دورببا محصور ي. فرهادباشدکنش این 

زن برائت  هیاعمال خشونت مرد عل یعنی یاز کنش مرتض آسانسور،شکسته و تار  شۀیاتفاقات از پشت ش شینما

 يدر مورد اتفاق ناگوار یآگاهشیپ کی توانیم زیآسانسور را ن ۀیوسبه یآمدن مرتض نییپا کهنیضمن ا د؛یجویم

 یمفهوم با استفاده از استعارة مفهوم نیدر نظر گرفت. ا یخوردن مژده توسط مرتضکتک یعنیاست  شیکه در پ

 یکه با استفاده از مجاز مفهوم بازنمایی شده) يریتصو یوجه(تک یکیزیآمدن ف نییمثابه پابه یافول اخلاق

که باعث آن  یتیوضعشخص/  /ءیش يجابه دادیرو /تی[مجاز وضع یافول اخلاق يجابه یکیزیخشونت ف

  .استشده ختهی)] برانگيریتصو یوجهشده (تک

 نیا کردنفیکه او هنگام تعر شودیآشکار م یزمان شودیمنتقل م یآمدن مرتض نییکه با پا يگریمفهوم د

 ی(چندوجه وانیح ابهمثبه اخلاقیانسان ب. استعارة کندیخودش را گاو خطاب م نیمیس ياتفاق برا

 و ترنر، کافیبزرگ وجود (ل رةیبا استفاده از زنج آمدننیینزول و پا نیا شی) در ارتباط با نمایکلامـيریتصو

مانند تفکر  ییهایژگیخاطر وها بهمفهوم، انسان نیا یمراتبسلسله يبنددسته ي. برمبناکندیم دای) معنا پ1989

زدن کتک نی. بنابرارندیگیقرار م اءیو اش اهانیگ وانات،یو سپس ح مراتبلسلهس نیسطح ا نیو کلام در بالاتر

که  دهدینزول م یوانیح گاهیکرده و به جاخارج اشیانسان گاهین را از جاانسا است،یاخلاقیاز ب يازن که نمونه

بزرگ وجود  رةیمراتب زنج سلسله درنزول و با استفاده از استعارة  یکیزیف آمدننییپا لۀیوسمفهوم به نیا

 یکیزیف آمدن نییپا مثابهبه یاخلاق افول یمفهوم استعارة تصویري بازنمایی 12 ریتصو
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گاو  ی(کلمۀ گاو)) و مجاز مفهوم یکلامـ)آمدننیی(پا يریتصو ی(چندوجه یکیزیف آمدننییبه مثابه پا

 است. شدهدهیکش ریتصو)] بهیکلام یوجهآن مقوله (تک يجا[مجاز عضو مقوله به وانیح يجابه

ناتوان  ،یمژده پس از دروغ روح پایین در این فیلم زمانی است که /یکی دیگر از کاربردهاي حوزة مبدأ بالا

مجادله، در کنار او  نیاز ا روزیپ یآشپزخانه نشسته و مرتض یصندل يرو یمرتض انتیخورده از اثبات خو شکست

بحث و  نییمثابه پاشکست بهمثابه بالا / به يروزیپ مفهومی ة. کارگردان با استفاده از استعارستدیایم

  .کندیم ییبازنما يریتصو تصورمفهوم را به نیا مثابه جنگبه

 
 گیري. نتیجه5

ها، بازنمایی استوار است. براساس نظر آن) a1980 ،1999و جانسون ( این پژوهش براساس ادعاي لیکاف

استعاره ارتباط  قیصرفاً از طر هاانسان گر،ی. به عبارت دپذیر استها امکاناستعارهاستفاده از با ی انتزاع میمفاه

 1هاي نمادین ادراکیسیستم نوع استدلال با مدل نی. اتفکرشان اساساً استعاري است کنند، بلکهیبرقرار نم

)PSS () يندهاایاغلب بر فر یمفهوم ییبازنما يندهاایفر کندیم شنهادیاست، که پ ر) سازگا1999بارسالو 

یندهایی افر و کنندمینمادهاي ادراکی هر دو تجربۀ درونی و بیرونی را رمزگذاري «. کنندیم هیتک یادراک ییبازنما

 هايحرکتی در مغز هستند. تجربهحسی ندهايمستقیم ادراکی و فعالیت پیو ۀتجرب د که حاصلنکنیرا درگیر م

» باشند )بدن هاياندام حس موقعیت( 2نگري و حس عمقیحواس افزون بر درون ۀتوانند شامل کلیادراکی می

 جسمبر  یاست که شناخت انسان مبتن نیا هاهینظر نیا یاصل اساس ن،یبنابرا). 190: 1984(فیسک و تیلور، 

از  بلکه شود،یانجام نم جسمیب یانتزاع ينمادها قیاز طر، مستقیمغیر هاييسازکه مفهوم یمعن نیست، به اوا

یگر، هاي اولیه). از طرف د(استعاره شودیانجام م میکردن احساسات و ادراکات مرتبط با آن مفاهفعال قیطر

 يهااستعاره«و  »یبر همبستگ یمبتن يهااستعاره« ) میان1997شد، گردي (طور که در مقدمه نیز اشارههمان

                                                           
1 Perceptual Symbol Systems 
2 Proprioception 

 نییپا مثابهبه شکست / بالا مثابهبه يروزیپ 13 ریتصو
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کوچش . داندی میبر همبستگ یمبتن يهااستعارههاي اولیه را از نوع و استعاره شدهقائل  زیتما» بنیادشباهت

هاي تصویري ) استعاره1شود: هاي تصویري تمایز قائل می) نیز به تبعیت از گردي میان دو نوع از استعاره2020(

 هاي تصویري مبتنی بر شباهت. ) استعاره2مبتنی بر همبستگی و 

ي و عاراست يهاییروزمره معمولاً در قالب بازنما یدر مورد زندگ یمثبت و منف میمفاهکه با توجه به این

توانند با بسامد هاي مبداً بالا/ پایین نیز میمرتبط با حوزه يهااستعاره ، بنابراینشوندیدرك م صورت جهتیبه

هاي مرتبط با حوزة مبدأ بالا/ پایین گرفتن صحنهبا درنظر .باشندحضور داشته پویاثابت و  ریدر تصاوتوجهی قابل

 نیبا اشود؛ هاي مبدأ در سینماي ایران تایًید میهاي مرتبط با این حوزهمطالعه، حضور استعارههاي مورددر فیلم

طور که فورسویل و رنکنز گرفت؛ همانتوان نادیدهها را نمیدر صحنهدرك استعاره  درحال، قضاوت تماشاگر 

هاي کاربرد هبودن بر عهدة مخاطب است. نمونهاي غیرکلامی تفسیر استعاره) نیز معتقدند که در استعاره2013(

کارگیري در هاي مبدأ با بهدهد که این حوزهزبان مورد بررسی نشان میحوزة مبدأ بالا/ پایین در دو فیلم فارسی

هاي بازنماییهاي توان در تفاوتاي چندوجهی مانند سینما سازگاري زیادي دارند، و علت آن را میرسانه

هاي ارتباطی تواند از کانالفیلم میدانست؛ براي نمونه ها یر رسانههاي مفهومی در فیلم با ساغیرکلامی استعاره

طور همزمان با یکدیگر مند شود. به عبارت دیگر، تمام حواس در فیلم بهها بهرهتري نسبت به سایر رسانهمتنوع

ر، نوشتار، تصویر، توان ازگفتادر فیلم می . همچنیناز فضا را بازتاب دهند ايشدهجسمیدر تعامل هستند تا تجربۀ 

 صوت، موسیقی و ژست براي خلق استعاره هم در حوزة مفهومی مبدأ و هم در حوزة مفهومی مقصد استفاده کرد. 

 يهااستعاره یفرهنگ ۀجنبتوجهی در خصوص توان نتایج قابلهاي این پژوهش میگرفتن تحلیلبا درنظر

اي برخوردار است. از اهمیت ویژه استعاره و فرهنگتعامل دست آورد که در حوزة بررسی نیز به هالمیدر فی جهت

 هاياهمیت است. پژوهشهاي چندوجهی نیز حائزحاضر همچنین در مطالعات مرتبط با استعاره هاي پژوهشیافته

ها لمیف بر یکدیگر را در مختلف یارتباط يهاوجهمتقابل  اتریتأث تواندمی یجهت يهااستعاره خصوصدر  آتی

سازان هاي گوناگون را براي فیلمدر موقعیتها استعاره نیبهتر از ا ةامکان استفاد ،طریقکرده و بدینمطالعه

دهندگی معنا انتقال زانیمانداز بهتري از توان براي ارائۀ چشمها میگونه پژوهشاز نتایج این کند. همچنینفراهم

هاي ها را در بازنماییهاي این استعارهکرده و تفاوتاستفادهها براي مخاطب آن گیمتقاعدکنندو یا حتی میزان 

 داد. هاي گوناگون ارتباطی نمایشها در وجهآن
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